
نه گ�تنِ مدام 
گالیورهــای شــماره  ۲، مــدام در حــال ســروکله زدن بــا 
نمی شــود و نمی توانم هــا. از آن ور بــوم افتاده هایی که 
برایشــان فرقی نمی کند چه کســی جلویشــان نشسته، 
دقیقــا چه می خواهد، خواســته  معقولی ســت یا نه. کلا 
جوابشــان منفــی اســت. شــاید قربانی بلــه گفتن های 
زیادند شاید هم حوصله  انجام دادن هیچ کاری را ندارند 
و پر از توجیهاتی هستند که خودشان هم می دانند نصف 

بیشــترش الکی اســت. نه گفتن هــای مدام مثل 
گر  یــک بیماری مســری  اســت کــه ا

درمــان نشــود بــه نمی توانم، 
نــد  ر ا نمی گذ  ، د نمی شــو

تبدیل می شــود و با تکرار 
هر روزه می روند جایی در 
اعماق ذهن مان به اسم 

گاه می نشــینند  ناخــودآ
گــر قبــلا از ســر خســتگی  و ا
و بی حوصلگــی می گفتیــم 

نمی توانیــم، حــالا کم کم 
نشــدن و نتوانســتن را 

باور می کنیم.

نه به همه  فرص� های 
خوب 

انداختــن پیتــزای داغِ تــازه از 
فــر درآمده در ســطل آشــ�ال یا 

تکه پــاره کــردن لبــاس نــوی مــارک با 
ک  قیچــی خیاطــی مامــان، برایتــان دردنــا

نیســت؟ بعضی ها با خودشــان و شانســی کــه نهایتا 
یکــی دو بــار در خانه شــان را می زنــد، همیــن رفتــار را 
دارند. از ترس این که نکند از پسِ فلان کار و مســؤولیت 
گاهی و شــاید هــم تنبلی جوری به  برنیاینــد یا از بیم ناآ

فرصت های خوب زندگی شــان نه می گویند که فرصت ها 
قهر کنند و بروند و دیگر برنگردند. البته فرصت همیشــه 
یــک موقعیت کاری، تحصیلی یا تجربه های بزرگ و خفن 
نیســت، گاهی همین که کســی از ما کمک کوچکی مثل 
بردنِ کیســه های ســنگینش تا آن طرف خیابان را دارد و 
ما هم خیلی دوست داریم کمک کنیم و همه  یاخته های 
بدنمــان یکصدا فریاد می زننــد بله اما از دهنمان یک نه 
گنــده می پــرد بیــرون با مقادیــر قابل توجهــی توجیهات 

اضافــه، یعنــی مــا آدم هــای فرصت ســوز خوبی 

هستیم. 

نه گ�تنِ به مو�� 
آنهـا کـه عـذاب وجـدان نـه گفتن هـای بجـا، خرخره شـان 
یک شـدن در  را نمی جـود و از آن طـرف حسـرت شـر
تـا  را  اتفاق هـا و سـاختن خاطره هـای خـوب  خیلـی 
سـال ها بـا خـود حمـل نمی کننـد؛ چـون خـوب می داننـد 
چـه زمانـی نـه بگوینـد. اعتمـاد بـه نفسـش را دارنـد 
مقابـل پیشـنهاد اشـتباه، اتفاقـات نادرسـت بایسـتند و 
بعـدش هـم فکـر طـرد شـدن از جمـع دوسـتان و 
اطرافیـان نباشـند. بـه موقعـش هـم بلدند 
کننـد و  »نه« هـای قاطع شـان را غـلاف 
موقعیت هـای خـوب را روی هـوا بزننـد.

نـه به «نه گ�تن» 
کـت سـیگار را  دفعـه اولـی کـه دوسـتش پا
می گیرد جلوی صورتش و با چشـم اشـاره 
می کنـد کـه یکـی بـردار، سـ�ر می انـدازد یـا 
کنـان نـه می گویـد امـا وقتـی  مـن و مـن 
دسـتش می اندازنـد و تحقیـرش می کننـد 
که با یه ن� سیگار کشیدن هیچ کس معتاد 
گـر  نشـده، قافیـه را می بـازد و تمـام. احتمـالا ا
پـای درددلـش بنشـینیم،می فهمیم هیچ وقت 
نمی توانـد تصمیم هـای قاطعانـه بگیـرد و از این کـه 
نـه بگویـد و بقیـه از دسـتش ناراحـت شـوند یـا بـه ریشـش 
بخندنـد، می ترسـد. همیشـه هـم چـوب نـه نگفتن هایـش 
کارهـای سـخت و سـنگین را بـه او داده انـد،  را خـورده. 
کرده انـد و مسـؤولیت های  از سـکوتش سوءاسـتفاده 
خودشـان را روی دوش او انداخته انـد امـا بـا همـه  اینها هنوز 
هـم وقتـی کـه بایـد نـه بگویـد، زبانـش می گیـرد و عـرق سـرد 
می کنـد؛ چـون در اعمـاق ذهنش حک نشـده مراقبت کردن 

از خـودش، مهم تریـن مسـؤولیت زندگی اوسـت. 
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گربگویم نه، تمــام آینده ام نابود  بــه او نــه گفتم و حالا خوشــحالم. اولش فکــر می کردم ا
می شــود و به قول پدرم بیکارترین آدم دنیا خواهم شــد. همیشــه این جمله پدرم برایم 
آزاردهنده بــود و هــر چــه اعتماد به نفس در طول ســال های عمرم جمــع کرده بودم را با 
کلمه ای کوتاه از بین می برد. یک بار بدون این که به حرف های دیگران که مدام در م�زم 
می چرخیدند توجه کنم، در اتاقم نشستم، دفتری برداشتم و مش�ول نوشتن شدم. از 
خودم و چیزی که دوست داشتم ۱۰ سال بعد به آن برسم، نوشتم و هر چه می نوشتم 
وجودم زنده تر می شد. کلمات پشت هم قطار می شدند. شور و شعفی در درونم جاری 
شــده بود. انگار دســتی که می نوشــت من نبودم. هنگام نوشــتن خوابم برد و در خواب 

خودِ ۱۰ سال آینده ام را دیدم که خوشحال بود. 
حــالا دیگــر می دانســتم بایــد چه کار کنم. وقتی چشــم بــاز کردم، ســریع از روی صندلی 
بلند شــدم و مقابل آینه ایســتادم. دســت به ســینه و با اقتدار گفتم: تنها هنر و خلاقیت 
گر مقاومت نکنــم و اجازه بدهم  می توانــد روح تشــنه ام را ســیراب کنــد. مطم�ن بودم ا
ی حســرت خواهم خــورد. پس به علاقه ام پاســ�  بقیــه برایــم تصمیــم بگیرنــد، یــک روز
مثبــت دادم و قاطعانــه بــه همــه رشــته های مهندســی و پزشــکی »نــه« گفتــم. چــون 

نمی خواســتم شــبیه هزاران هزار فرد دیگر که بی علاقه درس می خوانند و کار 
می کنند، بشوم. 

زهرا ص�حدار 
باب�

ک�ف

اسما آزادیان

�ند ک�مه ای درباره  انواع «نه گ�تن» ها

ین تلخ و شیر
مــا آدم هــا �ی�ــتر اوقــات بــه دنبــال جــواب م�بــت و تاییــد �رفتــن از ایــن و آنیــم و 
همیــن باعــ� شــده در �ــ�ر زمان همی�ــه بله �فتن تبدیــ� به یــک ارزشِ اخ�قی و 

اجتماعی شود. 

�ر بلد نباشیم  «نه» و «بله» هر جفت شان در زند�ی  به یک اندازه نق�ی مهم دارند و ا
یم که �اهی  چه زمانی ازشان استفاده کنیم، ضربه های ب�ر�ی از روز�ار و آدم ها می خور

به هی� ش�لی قاب� جبران نیست.

بیشــترش الکی اســت. نه گفتن هــای مدام مثل 
گر  یــک بیماری مســری  اســت کــه ا

درمــان نشــود بــه نمی توانم، 
نــد  ر ا نمی گذ  ، د نمی شــو

تبدیل می شــود و با تکرار 
هر روزه می روند جایی در 
اعماق ذهن مان به اسم 

گاه می نشــینند  ناخــودآ
گــر قبــلا از ســر خســتگی  و ا
و بی حوصلگــی می گفتیــم 

نمی توانیــم، حــالا کم کم 
نشــدن و نتوانســتن را 

انداختــن پیتــزای داغِ تــازه از 
فــر درآمده در ســطل آشــ�ال یا 

انداختــن پیتــزای داغِ تــازه از 
فــر درآمده در ســطل آشــ�ال یا 

انداختــن پیتــزای داغِ تــازه از 

تکه پــاره کــردن لبــاس نــوی مــارک با 
ک  قیچــی خیاطــی مامــان، برایتــان دردنــا

نیســت؟ بعضی ها با خودشــان و شانســی کــه نهایتا 
یکــی دو بــار در خانه شــان را می زنــد، همیــن رفتــار را 
دارند. از ترس این که نکند از پسِ فلان کار و مســؤولیت 
گاهی و شــاید هــم تنبلی جوری به  برنیاینــد یا از بیم ناآ

مقابـل پیشـنهاد اشـتباه، اتفاقـات نادرسـت بایسـتند و اضافــه، یعنــی مــا آدم هــای فرصت ســوز خوبی 
بعـدش هـم فکـر طـرد شـدن از جمـع دوسـتان و 
اطرافیـان نباشـند. بـه موقعـش هـم بلدند 
کننـد و  »نه« هـای قاطع شـان را غـلاف 
موقعیت هـای خـوب را روی هـوا بزننـد.

نـه به «نه گ�تن» 
کـت سـیگار را  دفعـه اولـی کـه دوسـتش پا
می گیرد جلوی صورتش و با چشـم اشـاره 

کنـان نـه می گویـد امـا وقتـی  مـن و مـن 
دسـتش می اندازنـد و تحقیـرش می کننـد 
که با یه ن� سیگار کشیدن هیچ کس معتاد 
گـر  نشـده، قافیـه را می بـازد و تمـام. احتمـالا ا
پـای درددلـش بنشـینیم،می فهمیم هیچ وقت 
نمی توانـد تصمیم هـای قاطعانـه بگیـرد و از این کـه 
نـه بگویـد و بقیـه از دسـتش ناراحـت شـوند یـا بـه ریشـش 
بخندنـد، می ترسـد. همیشـه هـم چـوب نـه نگفتن هایـش 
کارهـای سـخت و سـنگین را بـه او داده انـد،  را خـورده. 
کرده انـد و مسـؤولیت های  از سـکوتش سوءاسـتفاده 
خودشـان را روی دوش او انداخته انـد امـا بـا همـه  اینها هنوز 
هـم وقتـی کـه بایـد نـه بگویـد، زبانـش می گیـرد و عـرق سـرد 
می کنـد؛ چـون در اعمـاق ذهنش حک نشـده مراقبت کردن 

از خـودش، مهم تریـن مسـؤولیت زندگی اوسـت. 

ی دخترها(
ی )برا

ساز
شم� 

این روز ها کار و کاسبی هایی مانند 
ت. 

ی را سکه کرده اس
شمع ساز

سمتی از این 
شما می توانید ق

بازار را برای خودتان بردارید. 
ض 

به آن بازار که عر
ک شویی هم 

شد، فن
می گویند!

من، ۱۰ سال ب�د


